
              افسانه های تازه

یکي بود، یکي نبود. یك بچّه دیو بود که قصّه خیلي دوست داشت. بچّه 
دیو هر شب به  قصّه هاي »پری قصّه گو« گوش می کرد.

 ننه اش حرص مي خورد و مي گفت : »این بچّه باید به حرف هاي من گوش 
کند و بدجنسی یاد بگیرد، نه این که به قصّه هاي پري گوش کند و کار هاي 

خوب بلد شود.«                                                    
یك شب، وقتي که بچّه دیو خواب بود، ننه اش چرخی زد و فوتي کرد.  
هایی کرد و هویی کرد،  صداي پری قصّه گو را گرفت و انداخت توي 

ني لبك.
شب که شد،  بچّه دیو هر چی منتظرماند، صدای پری قصّه گو را نشنید. 

با غم و غصّه خوابید.
 صبح که شد، باد آمد و چرخید و رفت توي ني.
 آن وقت، صداي پري قصّه گو از تهَ ني به گوش 

بچّه دیو رسید.

قصّه گو      بچّه دیو و پری ِ
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•   مهشید اژده فر
•   تصویرگر: میترا عبداللهي

بچّه دیو با خوش حالي گفت:»آهاي، پري جان!... تو کجایي؟«
صدا گفت:»توي تنهایي...توي تاریکي... توي زندانم.ننه ات مرا اسیر کرده.«

شب که شد بچّه دیو، خودش را به خواب زد و منتظر ماند.وقتي ننه اش خوابید، 
بلند شد. رفت بالاي سَرِ او نشست و گفت:»ننه جون تشنه ام! آب کجاست؟«

ننه اش گفت:»آب تو ي کوزه ي طلاست.«
گفت: »ننه جون گُشنه ام ! نون کجاست؟«

ننه اش گفت : »نون توي سفره ی باباست.« 
گفت: »ننه، صدای پری قصّه گو کجاست ؟«

ننه اش خُر و پفُي کرد و گفت : »صداش توي ني است. ني هم روي تاقچه 
 ا ست.«

بچّه دیو از جا پرید. ني را برداشت و توي آن فوت کرد .
 صداي پري قصّه گو از توي ني در  آمد. چرخي زد و رسید به گوشِ بچّه دیو...

-یکي بود، یکي نبود.غیر از خدا هیچ کس نبود. یك بچّه دیو بود که خیلي قصّه 
دوست داشت...  
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